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عباس نام پدر

1345/03/01 تاریخ تولد

بوشهر - دشتستان محل تولد

1361/09/11 تاریخ شهادت

شلمچه محل شهادت

رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

دانش آموز شغل

دوره دبيرستان تحصیلات

راهدار مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

شهيد غلامرضا قادري فرزند عباس در سال 1345 در خانواده اي مذهبي در روستاي رهدار پا به عرصه حيات
گذاشت.دوران كودكي و تحصيلات ابتدايي را در راهدار و تحصيلات راهنمايي را در برازجان گذراند.از همان
كودكي استعداد وافر خود را در تحصيل نشان داد و پس از اتمام دوره راهنمايي در برازجان به ادامه تحصيل

پرداخته و تا سال سوم دبيرستان به تحصيلات خود ادامه داد.اشتياق وصف ناپذير او به اسلام باعث شد تا مدت يك
سال را نيز در حوزه علميه بوشهر به فراگيري علوم ديني و حوزوي بگذراند.با پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم كمي
سن در بسيج مالك اشتر برازجان به فعاليت پرداخت و همزمان با شروع جنگ تحميلي اشتياق حضور در جبهه هاي
نبرد در جان و روح او شور و شوقي به پا كرده بود و با آن كه تنها فرزند مادرش بود با اصرار فراوان مادر را براي

رفتن به جبهه راضي كرد و در آبان ماه 1361 در حالي كه 16 سال بيشتر نداشت به جبهه اعزام شد و تنها پس از
13 روزحضور در جبهه در تاريخ 16/9/1361 در جبهه شلمچه شربت شهادت را نوشيد و نام خود را در دفتر ايثار

جاودانه كرد.



وصیت نامه

بسم االله الرحمن الرحيم

وصيت من به پدر و مادرم و اعضاء خانواده ام اين است كه هميشه در خط رهبري و ولايت فقيه باشند و اگر من
سعادت شهادت نصيبم شد تنها از خدا صبر و حوصله آرزو كنند كه چنين نعمتي نصيبشان شده است.الا بذكراالله

تطمئن القلوب.آنها با ذكر خدا قلب ها اطمينان پيدا مي كند.و هميشه پاسدار حرمت خون شهيدان باشند و با كساني
كه مخالف اين انقلاب و دين الهي هستند مقابله كنند.

پيام من به ملت ايران اين است كه در خط ولايت فقيه باشند و پاسداري از خون شهيدان را به عهده بگيرند و جبهه
هاي جنگ را خالي نگذارند و همه آنها سازمان اطلاعات 36 ميليوني باشند.

والسلام

غلامرضا قادري



مصاحبه

مادر از لاله داغدارش مي گويد:

ناصر تا كلاس سوم نظري درس خواند .در دوران ابتدايي و راهنمايي و همچنين در دبيرستان بسيار خوب بود.بعد
از اتمام سال سوم وارد حوزه عليمه بوشهر شد.در همين ايام بود كه روزي به منزل آمد و گفت چيزي دارم كه آن

را با تمام دنيا عوض نمي كنم.و آن عكس امام بود كه از طريق حوزه به دستش رسيده بود.او اين قدر عاشق ولايت
و امام بود كه هميشه عكس امام را در بغل مي گرفت و مي بوسيد و آن را به هيچ كس نمي داد.

فرزندم هميشه نمازهايش را به جماعت مي خواند . چون تنها فرزندم بود هميشه جلوي در حياط مي نشستم تا او
از نماز برگردد.همچنين به واجبات بسيار اهميت مي دادوحتي روزه هاي مستحبي مي گرفت .دوران نوجواني او

مصادف شد با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران.وي كه سري شوريده و قلبي عاشق از عشق معبود و معشوق خود
داشت نتوانست سكون در پشت جبهه را تحمل نمايد لذا با اصرار زياد ما را راضي نمود و راهي منزلگاه عشق شد.و

13 روز بعد از اعزام در جبهه شلمچه به ديدار معبود خود شتافت.
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